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 چکیده

 یربرازرا از د یلسروامتفکرران ف یژهبه و یشمندانکه همواره فکر و ذهن اند یمهم یاز جمله مسائل

 یرایبروده اسرت کره از زوا« معنرا»و « زبران» یرانم یلبه خود معطوا داشته است، رابطه و تحل

 ةزبران و معنرا، رابطر ینمهرم بر یایاز زوا یکیمختلف در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. 

روح  یرةاست کره خرتم بره نظر یکدیگردو با  یناشتراک و افتراق ا هایو جنبه یو مصداق میمفهو

 آیردیزبان و معنا به وجود م یانموجود م ةرابط ینکه در مورد ا یمهم یارو سوال بس شود،یمعنا م

 هرایاسرت و نحروه یافتره رییتغ کلی به هاآن یقهزاران سال مصاد یکه در ط یکه چگونه به الفاظ

همان اسرت  رود،می بکار هاآن یکه برا الفاظی همان هنوز چگونه اند،به خود گرفته یگرید وجودی

وضرع  یرهچررار اول یاست؟ مثلا لفر  چررار را ابتردا بررا رفتهمی بکار هاآن یةاول یقمصاد یکه برا

 وقفر یلوسرا یهمران لفر  چررار را بررا یزساده داشته است و اکنون ن یاربس ینمودند که مصداق

روح معنا که دلالرت برر آن  یةپرسش مهم با نظر ین. که پاسخ اکنندیاستفاده م ینور ده یشرفتةپ

. شروندیمر وضع هاآن یخارج مصادیق خواص گرفتن نظر در بدون و هاارواح آن یدارد که الفاظ برا

 یمقالره بره روش نظرر ینوضع شده است. در ا یبخش ییروشنا یروح معنا یلف  چرار برا یعنی

زبران و معنرا  ةرابطر یرلاست کره تحل ینمورد بحث ا ی. سوال اصلشودیبه آن پرداخته م یادی،بن

                                                

 .، دانشگاه باقر العلومو کلام اسلامیفلسفه ارشد  یکارشناسدانش آموخته  ∗
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مسرائل  یدورود به مباحث نو پد یباشد برا ایمقدمه تواندیسوال مهم م ینچگونه است؟ پاسخ به ا

 .یلیتحل ةفلسف یژهبه و یفلسف

 مصداق معنا، روح معنا.بان، مفهوم معنا، مصداق زبان، فهوم زمهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

گاهی داریم، و بها همۀ ما به نحوه اى از رابرۀ میان زبان و معنا به صورت اجمالی آ
یابیم که این رابرۀ میان زبان و معنا به قدرى مههم اسهت کهه اگهر ایهن اند  تاملی می

متلاشی خواههد شهد امها رسهیدن بهه بهاطن و رابره ن اشد، زندگی اجتماعی بشریت 
هاى فراوانی دارد کهه نیاز به تحلیل و بررسی حقیقت این نحوۀ ارت اط میان زبان ومعنا

از نظر مفهومی و مصداقی میان ایهن دو چهه ارت هاطی و چهه وجهه اشهترا  یها وجهه 
ت که گاه هایی وجود دارد و چگونه این پیوند میان زبان و معنا چنان استوار اساختلاف

هاى مصداقی معناى یک لفظ، همچنان این ارت هاط پابرجها و با تغییر کامل در ویژگی
 استوار است.

 : رابطه مفهوم زبان و مفهوم معناگفتار اول

 تمایز مفهومی زبان و معنا

تسهاوى، » ههاى چهارگانهههر مفهوم کلی با مفهوم دیگر یدی از نسه ت ۀدر مقایس
که به آن نسب اربهع نیهز « و عموم و خصوص من وجه ت این، عموم و خصوص مرلق

باشد. گردد و از منظر منرقی خارج از این چهار صورت نمیشود، حاصل میگفته می
دهیم اما ابتدا را از این منظر مورد بررسی قرار می« معنا»و « زبان»حا  دو مفهوم کلی 

توضیح دههیم. ههر  با توجه به کتب منرقینیاز است به صورت مختصر نسب اربع را 
مفهوم کلی را اگر با توجه به افراد و مصادیقی که دارد، با یک مفهوم کلی دیگهر کهه آن 
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نیز شامل یک سلسله افراد و مصادیق است، مقایسه کنیم، یدی از چهار نس ت زیهر را 
 با یددیگر خواهند داشت: 

کهه برقهرار اسهت  تسهاوى بین دو مفهوم کلهی، در صهورتی نسه ت: نس ت تساوى
ماننهد نسه ت میهان دو باشهد و قلمرو هر دو یدهی مصادیق آنها کاملا با هم مشتر ، 

 .مفهوم کلی انسان و خندان

دهنهد: را به این شهدل نشهان مهیبین مفهوم کلی از جهت مصادیق نس ت تساوى 
نسه ت تسهاوى بهین دو مفههوم را  ."هر ال  ب است و هر ب، ال  است" ال  = ب

ههر  ،بازگرداند: هر انسانی خندان است.)موج ه کلیه( ج ه کلیهمو توان به دو قضیهمی
 خندانی انسان است.)موج ه کلیه(

برقهرار اسهت کهه ههیچ  ت هاین بین دو مفهوم کلی در صورتی نسه ت: نس ت ت این
مصداق مشترکی نداشته باشند و قلمرو هر یهک، کهاملا جهدا از قلمهرو دیگهرى بهوده 

 مربع. و اسب، انسان و سنگ، م لثمانند نس ت بین درخت و  باشد.

بیهان نمهود:  سهال ه کلیهه توان رابره و نس ت دو مفهوم مت این را توسط دو قضیهمی
 هیچ سنگی انسان نیست.)سال ه کلیه( ،)سال ه کلیه( هیچ انسانی سنگ نیست.

عمهوم و  بهین دو مفههوم کلهی در صهورتی رابرهه: نس ت عموم و خصوص مرلهق
ن دو مفهوم بر تمام افراد دیگهرى صهدق آکه فقط یدی از  برقرار است خصوص مرلق

گیرد؛ امها آن دیگهرى تمهام قلمهرو و مفههوم او  را شهامل کند و تمام قلمرو آن را دربر
در حقیقت، یدی از این دو مفهوم که  گیرد.میشود؛ بلده فقط بعضی از آن را دربرنمی

شامل بوده و مصهادیق دیگهرى نیهز اعم از مفهوم دیگر است، تمام افراد مفهوم دیگر را 
 نقره، انسان و جسم. و مانند حیوان و انسان، فلز غیر از آن دارد.

 توان نس ت عموم و خصوص مرلق را به یک قضهیه موج هه کلیهه، یهک قضهیهمی
، )موج ه کلیهه( اى فلز است.بازگرداند: هر نقره یهئسال ه جز و یک قضیه موج ه جزئیه
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میهان  )سال ه جزئیهه( بعضی فلزها نقره نیستند.، موج ه جزئیه() .اندبعضی فلزها نقره
گفهت، نسه ت عمهوم و خصهوص  آنان هر دو تصورى که بتوان این سه قضیه را درباره

مرلق برقرار است. )یعنی هرگاه میان دو تصور ال  و ب بتهوان گفهت: "ههر اله  ب 
و خهاص ی ب ال  است؛ بعضی ب ال  نیست"، آن گاه ال  و ب عهام ضاست؛ بع

 من وجه هستند.(

عمهوم و  بین دو مفهوم کلی، در صهورتی رابرهه: نس ت عموم و خصوص من وجه
تهر( هر یک نس ت به دیگرى از جهتی اعم )کلهیمصداق است که  خصوص من وجه

از افراد دیگهرى صهدق  بعضی باشد و از جهتی اخص )محدودتر(. یعنی هر کدام، بر
ارت دیگر، این دو مفهوم کلی، افراد مشهترکی داشهته یا به ع  ها(.کند)نه بر همه آنمی

باشند و هر یک نیز داراى افرادى مخصوص خود باشند که بها افهراد آن یدهی مشهتر  
  .مانند انسان و سیاه نیست.

وجه را به دو قضیه موج ه جزئیه و دو نتوان نس ت بین دو مفهوم عام و خاص ممی
 قضیه سال ه جزئیه باز گرداند: 

هها، ایرانهی بعضهی مسهلمان هها، ایرانهی هسهتند.)موج ه جزئیهه(سلمانبعضی م
بعضهی ، هها، مسهلمان هسهتند.)موج ه جزئیهه(بعضی ایرانی، نیستند.)سال ه جزئیه(

 (000-0/002: 00۱۱مظفر، ) .ها، مسلمان نیستند.)سال ه جزئیه(ایرانی

رابره و نس ت هاى چهارگانه، به اکنون با توجه به مشخص شدن هر یک از صورت
پردازیم. بهین زبهان و معنها رابرهه عمهوم و خصهوص می« معنا»و « زبان»موجود بین 

شود و زبان یدهی از زیهر ، شامل زبان می«معنا»مرلق برقرار است زیرا یدی از معانی 
شود پهس بهین هاى معنا است اما معنا بجز زبان شامل چیزهایی دیگر نیز میمجموعه

توان آن را به یک موج هه کلیهه، خصوص مرلق برقرار است و میاین دو رابره عموم و 
 یک موج ه جزئیه و یک سال ه جزئیه تقسیم کرد به این صورت: 
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، انهد. )موج هه جزئیهه(بعضهی معناهها زبان ،هر زبانی معنا است. )موج ه کلیهه(
 بعضی معناها زبان نیستند. )سال ه جزئیه( 

توان نس ت عمهوم و خصهوص س میون هر سه قضیه ذکر شده صحیح است پچ و
در نظر گرفت. ممدن است سهوا  شهود کهه بعضهی از « معنا»و « زبان»مرلق را بین 

 گویید هر زبانی داراى معنا است؟ الفاظ فاقد معنا هستند پس چگونه می

اى از الفهاظ گوییم، لفظ با زبان متفهاوت اسهت زیهرا زبهان مجموعههدر پاسخ می
اند و بر معانی خاص خهود هاى خاص خود ریخته شدهقالبداراى معنا هستند که در 

گرى نامند زیرا قوام زبان، بر دلالتکنند و هرگز زبان بدون معنا را زبان نمیدلالت می
باشهد چهرا کهه لفهظ بین معنا و لفظ درست مهی ۀاز معانی است و این اشدا  در رابر

زبان مهمهل ا  وارد نیست زیرا بین معنا و زبان اشدمهمل )بدون معنا( وجود دارد اما 
 . برخلاف لفظ مهمل وجود ندارد

 وجوه اشترک مفهومی زبان و معنا

هیچ شدی نیست که بین زبان و معنا ارت اط و پیوستگی تنگهاتنگی برقهرار اسهت و 
هایی بین زبان و معنا شده اسهت و از آنجهایی کهه  اهمین پیوند و ارت اط، س ب اشتر

و معنا عموم و خصوص مرلق است به وجوه اشترکی بین  مشخص شد رابره بین زبان
گونه که زبان امهرى اعت هارى اسهت معنها نیهز همان: کنیمهایی را بیان میاین دو اشاره

، معنا نیز صادق بر ک یرین اسهت ،زبان صادق بر ک یرین است، تواند اعت ارى باشدمی
 ظرف در  زبان در ذهن است ظرف در  معنا هم در ذهن است. 

آیهد، الفهاظ زبهانی گونه که با دیدن موجودات خارجی معانی آنها به ذهن میهمان
آید م لا با دیدن وجهود کنیم نیز به ذهن میبه آن موجود اشاره می، که به وسیله آن لفظ

آید و هم لفهظ آن کهه خارجی شخص حسن، هم معناى آن وجود خارجی به ذهن می
توان به امور عدمی اشاره کرد و زبان شامل امور آید. با زبان میحسن است به ذهن می
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شود. زبان از امور اجتماعی است و شود، معنا نیز شامل امور عدمی میعدمی نیز می
اجتماع محتاج به آن، معنا نیز از امور اجتماعی اسهت زیهرا زنهدگی اجتمهاعی بهدون 

 شود. وجود و فهم معنا مختل می

 تفاوت مفهومی زبان و معناوجوه 

زبهان از جملهه اعت هارى و ههاى ویژگیدر مورد  ط اط ایی ا توجه به نظرات علامهب
منهد بهودن قهانون ،قابل جعل و انشاء بودن ،قراردادى بودن، ذهنی بودن، محدود بودن

در مورد معنا من جمله حقیقی بودن، قابل جعل و انشاء  ایشان و... و همچنین نظرات
عهلاوه بهر نین نتیجه گرفت که ط ق نظرات علامهه، توان چن ودن، عینی بودن و...، می

هها کهه بهه آن هایی نیز بین آن دو موجود اسهتوجوه اشتراکی بین زبان و معنا، تفاوت
 شود از جمله؛ اشاره می

ابهل زبان امر اعت ارى و مورد جعل بشر است اما معنا امر حقیقهی اسهت کهه ق -0
 .جعل و انشاء از سوى بشر نیست

ی بجز وضع الفاظ مختل  ندارد و وجود زبهان وابسهته بهه وجهود زبان حقیقت -2
تواند نیازى به دیگرى نداشته باشهد و الفاظ است اما معنا وجودش مستقل است و می

متدی بر خود باشد م ل معانی محالات و معدومات که در معنا بودن نیهازى بهه ههیچ 
 ند. چیز ندارند و در مصادیقشان حتی به واجب هم نیازمند نیست

زبان امرى قراردادى و قابل تغییر است اما معنا امرى حقیقی و غیر قابل تغییهر  -0
 است. 

 تواند عینی هم باشد. وجود زبان فقط در ظرف ذهن است اما معنا می -4

 تواند مدشوف نیز باشد. زبان فقط کاش  است اما معنا می -5

 تواند نامحدود باشد. زبان محدود است اما معنا می -6
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مند بودن است اما قانون مند بهودن در مهورد معنها، ههیچ زبان نیازمند به قانون -7
 اى ندارند و معنا به قانون نیازى ندارد. معنی

اى است براى انتقا  معنا و رسیدن به آن امها معنها ههدف اسهت و زبان مقدمه -۱
 تواند مقدمه ن اشد. می

زبان، وجهود معناسهت و زبهان بخهاطر معنها ایجهاد شهد س ب به وجود آمدن  -۱
 .برخلاف معنا

تا به وجود بیاید اما معنا وجود دارد چه زبانی باشهد یها  ردزبان را باید وضع ک -03
 وجودش متوق  بر وضع چیزى نیست. ن اشد و

توانهد آید اما معنا مهیزبان ترکیب دارد و از ترکیب الفاظ مختل  به وجود می -00
 .نداشته باشدترکیب 

 گفتار دوم: رابطه مصداق زبان و مصداق معنا

 رابطه زمان  زبان و معنا

گردد که ر برمیخّ أم و تبحث از رابره زمانی میان زبان و معنا، به یدی از اقسام تقدّ 
زمانی، کهه خهود  اند: تقدمبه تقدم زمانی شهرت دارد و تعری  آن را چنین بیان داشته

 دیهروز تقهدم به ذات میان دو جزء از زمان، م ل تقدم( ود: ال شبه دو قسم تقسیم می
طلهوع  تقهدم بهه ت هعِ زمهان، م هل زمهانی تقدم به عرض میهان دو چیهز( ب .امروز بر

اما دو جهزء  (.037: 006۱)س زوارى، طلوع خورشید در امروز بر خورشید در دیروز
شوند یددیگر جمع نمیبا  و تأخر، در فعلیت وجود تقدم از زمان برخلاف دیگر اقسام

 و سهپرى شهده اسهت متقهدم قهوۀ آن در جهزء بهر و فعلیت هر یک از اجهزاء متوقه 
 (.232-0۱۱: 00۱5)ط اط ایی، 
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شود چرا کهه خهارج از محهل بحهث در اینجا به قسم او  تقدّم زمانی پرداخته نمی
ه عهرض پردازیم و تقدّم زمانی باست اما به تقدّم قسم دوم که تقدّم به عرض است می

  :دهیممیان زبان و معنا را مورد بررسی قرار می
م زمان  زبان بر معنا  تقدِّ

، ینیو تدهو یاست نهه ذاته ى( قراردادیو لفظ ىزبان با معنا )در زبان اعت ار ۀرابر
ل یهاز ق  یتهلازم ذهنه یمخصوص آنها نوع ىدر اثر ک رت کاربرد واژگان در معنا یول

کهه انسهان در مقهام تفدهر و تهدبر در  ىاد، به گونهیآید میان آن دو پدیم یمعان یتداع
را در قالهب  یگهران باشهد، معهانیکه در صدد افهام و انتقا  معنا بهه د، بدون آنیمعان

گهر، یقت فهم دخالت دارد؛ به ع هارت دین نظر لفظ در حقیکند و از ایالفاظ تصور م
 (.0/0۱0: 00۱0)ربانی،  کنددا مییپ یفهم ساختار زبان

 ن چند ندته براى روشن شدن تقدم زمانی زبان بر معنا لازم است: بیا

ها دلالهت اشترا  آن ۀم کرد. نقریتقس ىو اعت ار ینیتوان به تدویزبان را م (ال 
 ۀجن ه ىن اسهت کهه دلالهت در زبهان اعت هاریههها در ات است، و تفهاوت آنیو حدا
  است . یعقل ینیدر زبان تدو یدارد، ول ىقرارداد

، نه از آنِ ماله  اسهت و نهه مفسّهر، بلدهه از آن ىو نفس الامر ینیزبان تدو (ب
ن اشهد  ینیشود، تا زبان تدهویر واقع میچه مورد فهم و تفساست. آن یت خارجیواقع

و  ینیر آن معنا نخواهد داشت؛ ال ته مال  و مفسّر ممدن است زبان تدهویفهم و تفس
بهر فههم  ینیحا ، در تقدم داشتن زبان تدهو ا نفهمند. در هریرا بفهمند  ىنفس الامر

  د کرد.یتوان تردینم

باشد،  ىو نوشتار ىر آثار گفتاریکه موضوع، فهم و تفس ییدر جا ىزبان اعت ار (ج
ت آن تقهدم یسازد، و از آن جا که موضوع فهم بر واقعیر را فراهم میموضوع فهم و تفس
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» ر ماخر که گفتهه اسهت : یصود شلان است مقیز بر فهم مقدم است، و ایدارد، زبان ن
 (.232: 0077)نیچه، «ست مگر زبان . ین ىاش انگاشتهیچ پیک هیدر هرمنوت

ش بهه یز انسان در انتقا  فهم خوین ىگریت دیا هر واقعیمتن  ىپس از فهم معنا (د
فههم  ۀن نقش زبان مربوط به عرضهیرد. ایگیبهره م ىا نوشتاری ىگران از زبان گفتارید

 (.0/0۱0: 00۱0)ربانی، د آنیاست نه تول

گونه نتیجه گرفت که از حیث ذهنی و اعت ار ذهن، زمهان این توانمیبر این اسا  
زبهان  ۀزبهان و الفهاظی کهه تشهدیل دهنهد ۀزبان مقدم بر معنا است زیرا ابتدا به وسیل

سپس معنها در  باشد وشود که آن زبان حامل آن معانی میهستند، بر معنایی اشاره می
گیرد و از حیث زمانی ابتدا الفاظ خاصی در خارج بیان شهده ذهن مخاطب شدل می

است و اثر آن مانند صدایی که بیان کننده الفاظ است، به وجود آمهده اسهت و سهپس 
الفاظ را از آن منسلخ کهرده و محتهواى آن را کهه  ۀمخاطب آن را دریافت نموده و پوست

بانی است را برداشت نموده است، پس زبان از حیهث ذهنهی معانی نهفته در دلالت ز
تقدم زمانی بر معنا دارد. به بیان دیگر از حیث ایجاد معنا در ذههن شهنونده، زبهان بهر 

کهه ، دی از سوى شنوندهیمقام افاده معانی به مددِ الفاظ دو جن ه دارد:  .معنا تقدم دارد
ذهن شنونده از لفظ به معناى لفهظ است که موجب انتقا   معنا بر نشانگر دلالت لفظ

و اسهتخدام  معنا که نشانگر رَوند استعما  لفظ در، ندهیگرى از سوى گویو د، شودیم
 (.0۱/0: 00۱2)جمعی از اساتید حوزه،  نده استیاز جانب گو معنا ۀلفظ براى افاد

 تقدم زمان  معنا بر زبان

ب، تقدم زمانی بر معنا گونه که زبان از حیث شدل گیرى معنا در ذهن مخاطهمان
دارد، معنا نیز از زاویه دیگرى تقدم زمانی بر زبان دارد. معنا همهان چیهزى اسهت کهه 

بخشهد و واقع به آن عینیت میزند، کند، مصداق بدان قید میمفهوم آن را حدایت می
انهد گردد. معنا اصل است و مفهوم، مصداق و واقع فهرع آنلفظ هم براى آن وضع می

تحلیلهی و نفهس الامهرى دارد. بهه دیگهر سهخن معنها  -ر همه آنها تقدم رت هیومعنا ب
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حقیقت شیء است، مفهوم حدایت شیء است، مصداق تقید شی است و واقع تحقق 
با توجه به نظر علامه ط اط ایی بر اعت ارى بهودن  (.057: 00۱2)فیاضی،  تشیء اس

اصهل اسهت و بقیهه فهرع بهر  با فهمیدن این مرلب که معنازبان و حقیقی بودن معنا و 
گونه بیان داشت که از حیث وجودى، وجود معنا مقدم بر وجود زبان توان اینمعنا، می

یابی به آن معنا، زبان را وضع است زیرا ابتدا معنا وجود داشته است، سپس براى دست
اند به ع ارت دیگر وجهود زبهان نیهز فهرع بهر وجهود معنها نموده و آن را به وجود آورده

شود چرا که اگر تصور شود که هیچ معنایی وجود ندارد، هیچ زبهانی نیهز محسوب می
انهد و اگهر تصهور وجود نخواهد داشت زیرا زبان را پلی براى رسیدن به معنا قهرار داده

شود که معنایی نیست قرعا زبانی نیز نخواهد بهود پهس وجهود زبهان فهرع بهر وجهود 
گونه بیان داشت که وجود معنا مقدم بهر وجهود توان اینحقیقی معناست. در نتیجه می

 میهرزاى تقدم زمانی بر وجود زبهان دارد.از حیث وجودى،  زبان است پس وجود معنا

اى وجودى از معنها هسهتند و وى قائل است که الفاظ مرت ه ،نائینی بنابر تقریر مقررین
)جمعهی از  انهد.له نیز معانی مجرّد از لوازم عقلی و غیر از وجهودات خارجیموضوع

 ( پس وجود معنا تقدم زمانی بر زبان دارد.4۱/7: 00۱2اساتید حوزه، 

 رابطه شمولی زبان و معنا

آیا براى هر معنایی  کند؟یی دلالت میشود و بر معناآیا هر زبانی شامل معنایی می
لفظی وضع شده و در مقابل هر معنایی زبانی وجود دارد؟ آیا زبان براى معناى خهاص 
آن وضع شده یا اینده زبان در مقابل روش معنا قرار داده شده است و فقط شامل معناى 

 خاص آن نیست؟
 معان  غیر قابل بیان در زبان

هی معنایی هست ولی پلی براى رسیدن به آن معنهی لفظ پلی براى معناست اما گا
ایم، پلی به اسهم لفهظ موجود نیست. و ما فقط براى رسیدن به آن معانی که در  کرده

ها متعلق به امورات دنیهوى و احتیاجهات روزمهره اسهت. امها ایم که بیشتر آنقرار داده
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ها آن ۀبشرى بتوانند هم عالم معنا عالمی بسیار پهناورتر از آن است که الفاظ قراردادى
 را دربرگیرند. 

 در ابیاتی همچون:  «معانی» و «معنی»لاهیجی در شرش واژه 
 نیییدارد عیییال  معنییی  نماییییت

 

 کجا بینید میر او را لفیظ غاییت 
 

 معییان  هرگییز انییدر حییر  ناییید
 

 که بحر قلزم هرگز اندر ظر  ناید 
 

گوید: عالم معنی که عهالم ذات و اسهماء و صهفات غیهر متناهیهه الهیهه میچنین 
نههایتی است، غایت پذیر نیست و باز هر معنی از آن معانی را مراتهب و درجهات بهی

)حهاجی آید، پس ال ته در ظرف الفاظ او را گنجانی نخواههد بوداست و دراحاطه نمی
شهود کهه فقهط خداونهد ز میمعانی، شامل معانی خاصی نی ۀدایر (.74: 00۱2ربیع، 

گاه است و هیچ لفظی براى آن وضع نگردیده و هیچ زبهانی توانهایی بهه  متعا  از آنان آ
دوش کشیدن سنگینی بار معنایی آن را نهدارد و از فهمانهدن آن بهه غیهر عهاجز اسهت 

اسهت پهس « معنها»چون هر امر قابل فهم  دارد:جناب آقاى فیاضی نیز چنین بیان می
موضوع له لفظ است. در صورتی هر معنا موضوع له یهک لفهظ اسهت کهه  معنا اعم از

نهایت و وضع نامحدود داشته باشد. اما چه بسا معنایی باشد و لفظهی واضع، علم بی
اى که انسان ق ل از آندهه لفظهی بهراى آن وضهع براى آن وضع نشده باشد، م ل معانی

هها خ هرى جز خدا از آن کند یا صفات مدنون خداى متعا  که کسینماید کش  می
لهه ندارد. درست است که هر موضوع له، معنا اسهت امها ههر معنهایی لزومها موضهوع

دانند دچار مغالره ایهام انعدا  له و معنا را یدی میبالفعل نیست. کسانی که موضوع
پهس معهانی بسهیارى  (002: 00۱2)فیاضی، اند. و جابجایی موضوع و محمو  شده

لفظ و زبانی بیانگر آنان بالفعل نیست امها ممدهن اسهت بعضهی  وجود دارند که هیچ
ها، لفظی قراردادى براى آنان وضهع شهود و بهه صهورت ازمعانی در صورت کش  آن

 د.نبالفعل درآی
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 مصادیق زبان  فاقد معنا

هر زبانی متشدل از الفاظ مختلفی است که هر لفظی در مقابل معنایی قرار گرفتهه 
انهد و بهر اند در وضهع ابتهدایی فاقهد معنها بهودهمصادیق زبانیاست اما این الفاظ که 
کهه انسهان بخهاطر رفهع  دارداند جناب علامهه چنهین بیهان مهیمعنایی دلالت نداشته

یها « نهوع»کنهد و آن را بهراى ش، یک فردى از الفاظ را انتخاب میا نیازهاى اجتماعی
)ضهرب  «فعهل مهاض ضهرب»م ل اینده گفته شود  دهدو ام ا  آن قرار می« صن »

که یدی از افراد فعهل ماضهی اسهت، در « ضرب»فعل ماضی است( که در اینجا لفظ 
اى بر وزن ضرب باشد، اینجا براى بیان نوع فعل ماضی قرار داده شده است که هر واژه

کند. وخود ضرب در اینجا نقش م تدا و اسم را گرفتهه اسهت دلالت بر فعل ماضی می
کنهد کهه ضرب وضع شده است. جناب علامه چنین بیان می چون براى بیان نوع فعل

چنین الفاظی فاقد مصداق معنایی هستند همانگونه که سایر الفاظ وضع شده نیز ق هل 
انهد و علامهه از آنده به مرحلۀ وضع برسند و در وضع اولی، فاقد مصداق معنایی بوده

 کند: آن را چنین بیان می

جعل الفیرد مین اللفیظ وجیودا لنوعیه أو ی بفطرتهمانع من القول بان الْنسان  لا»
  (.0/002تا: )ط اط ایی، بی «الوضع کذلَ دنفه أو مثله کما کان أول

مه لا گونهه بهوده اسهت؛ همیننیزوضع ابتدایی تمهامی الفهاظ  که فرمایدعلامه می
 ،لفهظ ق ل از وضع، وضع کندبراى معنایی خواهد لفظی را کسی که براى اولین بار می

، مه لًا واضهع، لفهظ شودار میو پس از وضع است که معناد نیستمعنایی داراى هیچ 
زیهد، قه لًا معنهایی داشهته  لفهظکند بدون ایندهه زید را براى هیدل خارجی وضع می

و سپس ضرب را براى بیان نهوع فعهل کند. وضع می« زد»باشد؛ یا لفظ ضَرَب را براى 
ههر فعلهی شه یه بهه ضهرب یعنهی « ضضرب فعل ما»گویدکند ومیماضی وضع می

کهه گفتهه  کند. چنین کلامی، اطلاق لفظ و اراده نوع اسهتدلالت بر زمان گذشته می
لفهظ  بهار براى اولهینواضع که و یا م ل اینده  .شد مانند وضع ابتدایی، فاقد معناست
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یعنهی مهن « هذا انسان»گوید: کند و میوضع میانسان خارجی  لانسان را براى هید
ن وضع کردم؛ بنابراین در مقام وضهع، آو مشابه هیدل خارجی لفظ انسان را براى این 

 شده است.از آن اراده نوع  لیلفظ اطلاق شده و

همچنین تمامی الفاظ مهمل نیز فاقد معنا هستند و از بیان آنها هیچ معنایی لحهاظ 
که تعریه   اندعناى خاصی قرار داده نشده و وضع نگشتهشود زیرا در برابر هیچ منمی

توان به این نتیجه رسید که تمامی الفاظ، ق ل از مرحله وضع و ق ل پس میآن گذشت. 
معنا هستند و همچنین تمامی الفاظ مهمل نیهز که درمقابل معنایی قرارگیرند، بی از آن

بعهد از مرحلهه وضهع، الفهاظ  معنا هستند و تنها تفاوت این دو آنست کهه در اولهیبی
گیرنهد شوند، اما در الفهاظ مهمهل چهون در مقابهل معنهایی قهرار نمهیداراى معنا می

 مانند.معنا باقی میهمچنان بی
 «روح معنا»زبان به مثابه 

 گهر، رابرههید سخن به ای معنا زبان و نیبۀ رابرگونه که تاکنون مشخص شد، همان
اند اى قائل شدهاى که عدهبه گونه است تنگاتنگ اریبس یذهن وجود و یلفظ وجود نیب

انهد کهه؛ که الفاظ ش یه جسم، و معنا ش یه ارواحی براى اجسامند و چنین بیان نمهوده
 و است روش یب جسد معنا، همانندیب لفظ رایها؛ زآن اجساد الفاظ و اندارواش یمعان
 کهه اسهت یروح ن اشد، همانند آن ىبرا یلفظ یول باشد انسان فدر در که ییمعنا هر

 ىگفتهار، اجسهاد در الفهاظ و انهدارواش م هل گفتار در یمعان. ستین آن ىبرا ىجسد
)اخهوان الصهفا،  اجساد واسره به مگر ستین ارواش امیق ىبرا یراه. اندارواش آن ىبرا

 و انهدارواش م هل یمعهان. اجسهام م ل الفاظ و اندنفو  م ل یمعان(. 0/006: 00۱3
معنا،  و لفظ ارت اط و علاقه که داشت توجه دیبا اما (.002)همان،  هابدن م ل حروف

 نیتهرمحدهم ىقهرارداد رابرهه نیهمه اما اعت اراست و قرارداد تابع و یعیرط یغ گرچه
. افتهدمی اتفاق الفاظ لیتخ از ىجدا ندرت به یمعان تعقل که ىاگونه است؛ به رابره
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 الفهاظ نیها بهدون و نهدکمهی زمزمه خود با را یالیخ تفدر، الفاظ مقام در انسان ایگو
   .(26: 00۱3)قرب الدین رازى، شودنمی محقق انسان ذهن در ى، فدریالیخ

ارت هاط  ۀتهوان بهه نحهواز جههات مختلفهی مهی، ارت اط لفظ با معنهی ۀنحو در مورد
ارت اط الفاظ متشابه قهرآن بها معنهاى آن اسهت کهه  ۀیدی از جهات مهم، نحو .پرداخت

نظریه اشهترا   .2 دیدگاه اهل ظاهر .0د؛ وجود دار چهار دیدگاه اصلی در این خصوص
 ۀ. نظریه روش معنا. نحوه ارت اط لفظ و معنها در نظریه4دیدگاه حقیقت و مجاز  .0 لفظی

و خاصهیت موجهود در  کنندروش معنا بدین گونه است که الفاظ بر روش معنا دلالت می
بلده لفظ با روش معنها در ارت هاط اسهت بهدون در ، شودها در نظر گرفته نمیمصادیق آن

ش اروابه همین دلیهل دلالهت الفهاظ متشهابه قرآنهی بهر  .هاى مصادیقنظر گرفتن ویژگی
ها است و استعما  الفاظ متشابه درمصادیق معقو  و مجهرد بهه نحهو حقیقهی معانی آن

شهده اسهت کهه  بر روش معناى نوشتن وضعکه قلم ۀ ورت مجازى م ل واژاست نه به ص
جنس آن از نی، چوب، خودکار ویا غیهر ایهن مهوارد باشهد )پهس بها تفهاوت در ویژگهی 

کند( در نتیجه اگر در عالم چیزى وجود داشته باشد کهه بها مصادیق، معنا تغییر پیدا نمی
نیز به معناى حقیقی و نهه بهه صهورت آن نقش علوم در لوش د  انسان نوشته شود، همان 

 .(50-4۱: 0400)غزالی، شودمجازى و حتی با اولویتی بیشتر قلم نامیده می

روش معنا را نخستین بارغزالی مررش کرد و پس از ایشهان بزرگهان فیلسهوف  ۀنظری
اسلامی به این نظریه اهتمام داشتند به ویژه بزرگانی همچون ملاصدرا، فیض کاشانی، 

تهر شهدن اند که بهراى روشهنامام خمینی و علامه ط اط ایی از آن سخن به میان آورده
در ادامه به صورت خاص به نظرات علامهه شود و مرلب به بعضی از نظرات اشاره می

 پرداخته خواهد شد.از منظر روش معنا ط اط ایی در مورد ارت اط لفظ و معنا 

فی بیهان ان النهور » نور، فصلی با عنوان ۀغزالی در رساله مشداه الانوار در تفسیرآی
: 0406)همهان، «حقیقهه لهه الحق هو الله تعالی و ان اسم النور لغیره مجاز محض لا

داند و اطلاق آن بر را منحصر در خداى متعا  می« نور»( دارد که معناى حقیقی 273
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کند که داند و این نظریه را از باب روش معنا بیان میغیر خداوند را به صورت مجاز می
گرى است و حقیقت روشنی بخشی ازآن خداى متعا  اسهت و روش معناى نور روشن

 باشد.وش معناى نور را دارا نمیهیچ کسی جز او به صورت حقیقی ر

کنهد و صدر المتالهین؛ ملاصدرا به صورت ویژه از نظریه روش معنها اسهتق ا  مهی
ملاصدرا در  (.۱۱-۱4: 0060)صدراالمتالهین،  ستایدغزالی را بخاطر این دیدگاه می

 روش معنهاى میهزان، لفظ میزان بر گوید کهمی «میزان»ت یین واژه درتفسیر آیة الدرسی 
هرچیزى که چیز دیگرى را با آن بسنجند، چه حسی، و چه عقلهی باشهد، میهزان  یعنی

کند. پس خط کش، شاقو ، اسهررلاب، گونیها، ذراع و علهومی م هل نحهو، صدق می
هایی هستند که اشیایی با آن سنحیده عروض، منرق و حتی خود عقل، مقیا  و میزان

ن را بارهها تدهرار نمهوده بها الفهاظی ایشان واژه میهزا (.4/050: 0066)همان، شودمی
: 00۱7؛ همههان ۱0-۱0ش :0060؛ همههان، :554-0/550)همان، مشههابه در اسههفار

 (.230: 0054؛ همان 034-035

فیض کاشانی؛ در مقدمه چهارم از مقدمات دوازده گانه تفسهیر دربهاره واژه میهزان 
)فیض  گنجدنمی کامل آن در این مقا دهد که توضیح این نظریه رابه تفصیل شرش می

-0/0۱۱: 0075)همهان،  همچنین در اصو  المعهارف(. 04-0/02: 0070کاشانی، 
سهخنان غزالهی در عهالم ، علم الیقهین کتابدر وکند ( نیز این نظریه را مررش می0۱۱

 داردبین اص عین من اصابع الرحمان را به تفصیل بیان مهیم ا  و حدیث قلب المومن 
 (.65۱-007۱:0/654)همان، 

نظر معتزله را در مورد نیابت صهفات  ،حدیم س زوارى؛ ملّاهادى در شرش منظومه
الفهاظ بهر »آورد کهه اى به میان میکند وسخن تازهاز ذات، با توجه به روش معنا رد می

در تعلیقهات بهر  (563-0/55۱: 006۱سه زوارى، .«)معناى عامه وضع شده اسهت
ن میزان، لوش و قلم تفسیرى مشهدک بیهان هایی همچوشواهد الربوبیه نیز با ذکر م ا 

گوید درهمه مصادیق مفهوم لفظ، اصل محفوظی وجود دارد وامدان دارد کند و میمی
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افراد یک نوع واحد، در تجرد و تجسیم مختل  باشند و این ندته با توجهه بهه اصهالت 
در  کند که همه حقایقشود. و در پایان اشاره میوجود و اشتداد در جوهر مشخص می

در کتاب اسرارالحدم الفاظ  (.4۱2-4۱0: 0063)همان،  این معنا پیرو وجود هستند
در شهرش (. 025: 00۱0)همهان،  کنهدبیهان مهی گونهبیان کننده صفات الهی را همین

 .کنهدروش معنها اشهاره مهی ۀنیهز بهه نظریه ءدعاى جوشن ک یر در کتاب شرش الاسهما
 (.400-402و245-244: 0072)همان، 

خمینی؛ بسیار شیفته این نظریهه بودنهد و در جاههاى مختله  از ایهن نظریهه امام 
شهود. در آثهار فقهط اشهاره کلهی مهی مرلب تعری  نمودند که بخاطر طولانی نشدن

د در تفسهیر سهوره حمه تفسیرى ایشان در پایان تفسیر سوره قدر کتهاب آداب الصهلاه
در ( 250-247: 00۱3)خمینی، «رحیم»و « رحمن»کتاب آداب الصلاه ذیل دو واژه 

کنند در رسهاله مصه اش الهدایهه بهه آثار اصولی و عرفانی نیز به همین نظریه اشاره می
 فرمایند؛ کنند و میصورت ویژه تعری  وتاکید می
کلمات العرفاء، رض  ارات الَولیاء، علیم  السلام، و هل بلغک من تضاعیف إش

عان  و حقائقما؟ و هل تدبرت ف  ذلک؟ و الله عنم ، أن الَلفاظ وضعت لَرواح الم
ة»لعمری، أن التدبر فیه من مصادیق قوله) (:  ن  ةِ سِتین  س  یرمِن عِباد  ة خ  اع  س  . فإنه  تفکرُّ

مفتاح مفاتیح المعرفة و أدل أدول فم  الَسرار القرآنیة. و من ثمیرات ذلیک التیدبر 
التعیالی  و الْنبیاءات فی   کشف حقیقة الْنباء و التعلی  ف  النشآت و العوال . فیإن

عال  الروحانیات و عال  الَسماء و الصفات غییر میا هیو شیاهد عنیدنا، أدیحاب 
بعید همان جمن ( الطبیعة و أهل الحجیاب  )به معن  قعر السجون و القیود و جمنام

 (.0۱: 00۱6)همان،  «عن أسرار الوجود

در معناى بعضهی از  اما علامه ط اط ایی؛ صاحب تفسیر بزرگ و گران قدر المیزان
کنهد. ط هق هها را ت یهین مهیهاى متشابه قرآنی، بر اسا  همین دیدگاه معنهاى آنواژه

دیدگاه علامه ط اط ایی ما از جههت تعلّهق وجودمهان بهه ط یعهت مهادى از ههر معنها 
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گیهریم از همهین رو، اگهر سهخن کسهی ماننهد خهود را مصداق مادى آن را در نظر می
معناى سخن او را بفهمیم آن را بر مصادیق مادى  گوید ومی بشنویم که از امرى سخن

دانهیم کهه گوینهده کنیم زیهرا مهیو نظام حاکم بر آن که نزد ما معهود است، حمل می
کسی مانند ماست و جز این مقصودى ندارد دراین صورت با توجه به نظهام حهاکم بهر 

یا مفههوم خاصهی را  زنیمکنیم و گاه عامی را تخصیص میمفهوم حدم می مصداق در
کهه چنهین کنهیم. در حهالیبه هر صورت در یک مفهوم تصرف مهی دهیم یاتعمیم می

 (. 0/7۱ش: 0053)ط اط ایی،  کارى نوعی تفسیر به رأى است

معیار در اصل معنا آن است  که فرمایندمی« عرش»همچنین علامه در تفسیر واژة 
وصیات تغییر یابند. همچنین با اشهاره که با بقاى آن اسم نیز باقی بماند، هر چند خص

و با متنوع بودن مصادیق آنها درصهدد اث هات ایهن « سلح»و« چراغ»هایی مانند به واژه
پهس  یا اصل معنها در شود و گوهرکه تغییر مصادیق باعث دگرگونی در معنا نمی است

 . ونظیر همهین سهخن(04/003.)همان، ماندهاى مصداقی باقی میاین دگرگونی ۀهم
. جنهاب علامهه بهر (2/00۱)همان، را در ت یین حقیقت کلام الهی نیز بیان کرده است

چهون ط هق تعهالیم ، فرماینهدمی« عرش» ۀروش معنا در تفسیر واژ ۀاسا  همین نظری
شود، لوازم جسمانی عهرش هاى آن از خداوند نفی میقرآن کریم جسمانیت و ویژگی
مقهامی اسهت کهه  مانهد ع هارت ازباقی می شود و آنچهنیز از اصل معناى آن نفی می

اى از مراتب علم خهارج شود و مرت هآن صادرمی نظام هستی از احدام جارى شده در
 هفرشههتگان در آیهه« جنههاش»هههایی چههون . ایشههان واژه(04/02۱)همان، از ذات اسههت

-00/03۱و  00۱-2/006)همههان، ، قههو  و کلم(07/7)همههان، فاطر هنخسههت سههور
و... را ط هق همهین دیهدگاه  (05/022)همهان، نور هسور 05ه در آی« نور» ، واژة(03۱

 کند. تفسیر می

روش معنا آن است کهه معنهاى الفهاظ  هجدید دیدگاه علامه ط اط ایی در نظری ۀندت
داراى ترورى تاریخی است و همین امر دلیلی بر آن است که خصوصیات مصادیق در 
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بین معتقدان به این دیدگاه تنها کسی است که  تحقق معنا اثرى ندارد. بنابراین علامه از
 در برابهر ت یهین« در زمهانی»شناسهانه از ت یینهی از ت یینی تاریخی یا به اصرلاش زبهان

به این معنا که در طو  زمهان،  کنددر جهت اث ات این دیدگاه استفاده می« همزمانی»
فاظ بر آنان صهادق کردند، اما همواره معناى الهر چند خصوصیات مصادیق تغییر می

  .اندبوده است که نشان از آن است که الفاظ براى ارواش معانی وضع شده

گاه این نظریه را بدون تصهریح بهه آن بهه ، نیز در آثار تفسیرى خود ؛شهید مرهرى
در تفسهیر آیهة  علامه ط اط هایی کار برده است. این شهید بزرگوار مانند استاد خویش

   .(034-030: 00۱۱)مرهرى،کندگونه تفسیر مینور را همین هسورة نور، واژ 05

استاد خود، امام خمینی وعلامه ط اط هایی،  آیت الله جوادى آملی؛ نیزمانند هردو
 0/02۱: 00۱5)جوادى آملی، .اندهمین م نا را در م احث تفسیرى خود در نظر داشته

مقالات قرآنهی خهود در مجموعه  آیت الله جوادى آملی (02/000و  22۱-22۱/ 0و 
ایشهان در شهرش  (00۱-007و 0/۱۱: 00۱4)همهان، .انهدنیز از این نظریه سخن گفته

)همان، .اندسیره و روش تفسیرى علامه ط اط ایی نیز درهمین باره به نداتی اشاره کرده
404-405) 

ههاى تهوان آن را بهه صهورتروش معنا نیز چند نظریه وجود دارد کهه مهی ۀدر نظری
 ر کرد. یتقر گوناگونی

قهت و در معهانی ینظریه او : استعما  ایهن الفهاظ اساسهاً در معهانی معقهو ، حق
 محسو ، مجازند.

انی معقهو  ن الفاظ هم در معهانی محسهو  و ههم در معهینظریه دوم: استعما  ا
رسند کهه اطهلاق )ره( در کتاب آداب الصلوه به این نتیجه مینییاند. امام خمقتیحق

-24۱: 0073)خمینی، قت و بر محسوسات، مجازاستیدات، حقن الفاظ بر مجریا
250). 
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 شود؛ نظریه دوم خود به دو نظریه دیگر تقسیم می

ن صورت کهه یدانند بهه ااى آن را به نحو حقیقت مشدک و تشدیدی میعده (ال 
نهور و عهرش و » ق محسو ، سهزاوارتراند کهه بهه نهام ی ی نس ت به مصادیق غیحقها

ۀ یهدی از نظریر تشهدیهرسهد تقراستعما  شوند. به نظر می « قلم و...کرسی و لوش و 
د یهگوکه غزالی در جهواهرالقرآن مهیتر است. چنانکیغزالی نزد روش معنا بهه سخن

سهته یشا»ان نقهش بسهت یعلوم بر لوش جان آدم زى بود که با آنیاگر در عالم وجود چ
ههاى ن سخن را در مهورد نهامیهماو  (.50: 0400)غزالی، ردیاسهت کهه قلم نام گ« تر

ز یهاق اک ر، مشك اذفر وعود نیت احمر، تریا، ک ریمیات قرآن مانند کیرمزى خود بر آ
سهته تهر یها شان واژهیق محسو  ایها از مصادن نامیا ات قرآن را دریکند و آتدرار می

بهه  گذارى، مشهعرمت و تقدم در نای. اشاره غزالی به اولو(5۱-57)همان، .شماردیم
 شتر موافقت دارد. یب ۀ خودیدی از نظریر تشدیآن است کهه او با تفس

ه عمدتاً در آثار ملاصدرا و شاگردان مدتهب او قابهل پیگیهرى ین نظرین تلقی از ایا
ن م نا اشاره کرده است. در مفتاش نهم از یاست. مه لا ملاصدرا در آثار خود بارهها به ا

کند و او را براى الی در جواهر القرآن را نقل میب خلاصۀ سخنان غزیح الغیکتاب مفات
خهود  گری. وى درآثهارد(۱۱-۱4: 0060)صهدرالمتالهین، دیستادگاه بسیار میین دیا

: 0066)همان، شههههرش اصههههو  کههههافی (،۱/2۱۱: 0۱۱0)همان، ماننههد اسههفار
دگاه سهخن یهن دیهز از ایهن( 230و  02۱: 0054)همان، و م دأ و معاد( 0/550-554

 د. یگومی

د کهه بها تلقهی یهگوعرش و کرسهی سهخنی مهی ۀب درباریح الغیملاصدرا درمفات
 دی متناسب است. بهه نظر ملاصدرا، م ا  عرش و کرسی را در ظهاهر، بهاطن ویتشد

دههد کهه ن سهخن هشهدار مهییتوان نشان داد. او پس از شرش اباطن باطن انسان می
د بههر اسهتعاره و مجهاز حمهل یهرا ن ا هاى وارد شده در زبان شهرعات و م ا یق آیحقا
 .(۱۱-۱۱: 0060)همان، .کرد
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هه کهاملًا بههر تلقههی یهقههاتش بهر شههواهد الربوبیز در تعلیهملاهادى سه زوارى ن
ق معنهاى الفهاظی ماننهد ین همۀ مصهادیگذارد. بههه گفتۀ وى، در بدی صحه مییتشد

ن مهها بهه یاز عهیه الامتق ما بین مصادیاصل مشترکی وجود دارد، اما در همۀ ا« زانیم»
ث تجهرد و تجسهم متفهاوت یهك نوع واحهد از حیالاشتراك است و ممدن است افراد 

گهر مجهاز بهه یسهت تها در معنهاى دیك معنا نین صورت لفظ منحصر به یباشند. در ا
: 006۱)همهان،  وى در شهرش منظومهه .(4۱2-4۱0: 0063)سه زوارى،  دیهشمار آ

و شههرش دعههاى جوشههن  (025: 00۱0)همههان، الحدههماسهههههرار ، (0/55۱-563
  د.یگودگاه سخن میین دیهم ازا( 400-402و  245-244: 0072)همان، ریک 

رى خود در نظر داشهته ین م نا را در م احث تفسیز همین نیجوادى آملی چنعلامه 
 ند: یگوی مییاست م لًا وى در جا

نها را روا ندانند، لذا ك معیش از یممدن اسهت برخی اسهتعما  لفهظ واحد در به»
د توجهه داشهت کهه یهدن بایباشهد، لهح نمییك لفظ قرآنی صحیچند مرلب از  ەٴاراد

 م نمود که همههۀ مراحهل رایتوان معناى جامع انتزاعی ترسبهرفرض صحت آن م نا می
ك یهنهد نهه معهانی متعهدد یمعنا کیهق یرد، گذشته از آنده مراحل طولی مصادیدر برگ

م حضرت رسو  اکرم است که یل قرآن کرینده مخاطب اولی و اصیلفظ... گذشته از ا
: 00۱4دى آملهی، ا)جهو «اللهی توان تحمل معانی متعهدد را یدجها دارد فةیدراثر خل

ه یهن نظریهدی از ایر تشهدیمرابق با همهان تفسه« مراحل طولی»وى به  رۀ. اشا(0/۱۱
 .(025-024: 00۱0)شیوا.حجتی.غروى، است

استعما  این الفاظ را به صورت متواطی و یدسهان در معهانی اى دیگر نیز عده (ب
له این الفاظ روش مشترکی است ن صورت که موضوعیدانند به امحسو  و معقو  می

ق جدیهد، یق مادى و مجرد وجود دارد و در صورت پیدایش مصهادین همۀ مصادیکه ب
 شود.د اطلاق میین مصداق جدیهمان الفاظ بر ا
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ن یهدهی از ایر مرهابق اسهت. ین تفسهیۀ روش معنا با همینظر رات ازیبرخی از تقر
زنهد کهه را م ا  می« زانیم»ب است. او لفظ یح الغیرات، سخن ملاصدرا در مفاتیتقر

ا، اسررلاب، ذراع، علهم نحهو، علهم یخردش، شاقو ، گون ق گوناگون مانندیبر مصاد
د نظر عاندکی بعروض، علم منرق و مهمتر از همه جوهرعقل قابل اطلاق است. وى 

ن الفاظی بهر معناى مرلقهی کهه ید چنیگوکند و میان مییخود را به نحوى آشدارتر ب
ات مصهداق خهارج از یشود وضع شهده و خصوصهق حسی و عقلی مییشامل مصاد

ان به ایهن ندتهه ین بیملاصدرا در ا(. ۱0-۱0: 0060)صدرالمتالهین،  له استموضوع
شهترى یسهتگی بیرنهد شایزان نهام گیهنده میعقل درا قی مانندیکند که مصاداشاره نمی

 تهر بههه نظهرن سخن او با تفسیر فوق متناسهبین، ایق محسو  دارند. بنابرایازمصاد
ز یهن سخن را در رساله مختصرى بها نهام متشهابهات القهرآن نیرسد. ملاصدرا هممی

 .(035-034: 00۱7)همان،  تدرار کرده است

ن یر الفههاظ متشههابه نیههز بههاهمیی در تفسههید، سههخن ط اط ههایههم دیچناندههه خههواه
بها توجهه بهه  .(027-026: 00۱0)شیوا. حجتی. غهروى،  شترى داردیرمناس ت بیتقر

در ایهن بهاره  ییط اط ها روشن شدن نظریه روش معنا اکنهون بهه نظریهه جنهاب علامهه
 :پردازیممی

الفهاظ ر یی بهه تفسهیط اط هاعلامهه هها زان که در آنیر المیبررسی مواردى از تفس
اسهت. « روش معنها»ۀ یرو نظریگذارد که وى پدى باقی نمییمتشابه پرداخته اسهت ترد

دهد که بها سهخن اى به دسهت میر تازهیه تقرین نظریاد، وى از یم دیاما چنانده خواه
ی را بتوان در سخنی از جوادى آملی یدگاه ط اط اید ەٴد عصاریان تفاوت دارد. شاینیشیپ
د قرآن یگون باره میی، درا«ییرى ط اط ایتفس ەٴریس»اى بها موضوع افت. وى در مقالهی

ت مفههومی خهود تنهز  کنهد و در یۀ قرآن از صورت جامعید است و اگر آیکتابی جاو
ن: ین خواهد رفت. بنهابرایه هم از بیسرح فرد خارجی مشخص شود با زوا  آن فرد، آ

ارواش  را الفهاظ بهراىیهزشهود، ر نمهییق موجب تحو  تفسیتحولات گوناگون مصاد»
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 ن وغهرض مترتهب بهرآن بهاقییز معهیچ کیاند و مادامی کهه هدف معانی وضع شده
 افته باشهد، ماننهدیق آن راه یاست، نام آن محفوظ است، گرچه ت د  فراوانی در مصاد

 ن ویشههیق موجهود در اعصهار پین مصهادیر آن، که بیاسامی چراغ و ترازو و قلم و نظا
از فراوانی از لحاظ مصداق هست، ولهی همهۀ یعصر صنعت امت ەٴدق اختراع شیمصاد

را لفظ در مفههوم اسهتعما  یباشند، زاد شده مندرج مییم جامع اسامی یدر مفاه هاآن
)جهوادى «شود، نه در مصداق و تفاوت مصداق موجب ت د  مفهوم نخواههد بهودمی

 .(405-404: 00۱6آملی، 

ات مشهتمل یهر آیی در تفسهیمهوارد سخن ط اط استه است بهه برخی از یاکنون شا
 ؛ ن الفاظ اشاره شودیبر ا

زمهام همهۀ  کهه قی وجود داردیاى حقمرحله، دیگوعرش: وى در معناى عرش می
ی سهپس بها اشهاره بهه یط اط اعلامه امور با وجود ک رت و اختلاف آنها در آنجاست. 

ق یقتهی از حقهایکه عرش حق ن امردلالت داردیات براین آید ظاهرایگوات عرش مییآ
 کیهنی و موجودى از موجودات خارجی است و مصداقی خهارجی دارد و صهرف یع

 .(۱/056ش: 0053)ط اط ایی،  ستیل نیتم 

ار کلهی مهورد نظهر یهمع« عهرش»ر یطهه در تفس ەٴسهور ۱هۀ یر آین در تفسهیهمچن
 دهد: ن شرش مییخود را چن

ی است که با بقهاى یم معنایکنر مییمعنا تع ار در شناخت آنچه از آن به اصل یمع»
گهر، صهدق نهام بهه آن بسههتگی دارد، هرچنهد یمانهد وبهه ع هارت دآن، نام باقی مهی

ی یلۀ روشهناین بار به وجود آمد وسهیوقتی نخست« چراغ»ابد. م لًا یر ییات تغیخصوص
کهه بهر  اى در آن بهودلههیدی شب بود و مصداق آن در آن زمان ظرفی بود که فتیدر تار

ی ماننهد یزههاین نام بههه چیسوخت ...، سپس ااى چرب قرار داشت و سر آن میماده
گهر ین نام از مصهداقی بهه مصهداق دیوسته اینفتی منتقل شد و پهاى شمعها و فانو 

مصهداق  ەٴدی اطهلاق شهد کهه از مهادیهاى الدترشد تا در زمان ما به چراغمنتقل می
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ی در یلۀ روشهنایست جز آندهه وسهید نیاق جدزى با مصدیچ چینخست و شدل آن ه
« سهلاش»شود. در مورد ده مییقتاً چراغ نامین جهت است که حقیدی است و از ایتار

ا سهپر بهود و اکنهون یهزى مانند ت هر مسهی ین بار نام چیگونه است که نخستنیهم هم
از ارى ین نوعی از تحهو  و ترهور در بسهیشود و چناى اطلاق میبرتوپ و بمب هسته

)همهان، «ع اسهتیدههد شهاش انجام مهییل زندگی و اعمالی که انسان در زندگیوسا
04/02۱-003.) 

 ەٴنهی دربهاریانهات دید آنان در بیگوی اندکی بعد در انتقاد از اهل ظاهر مییط اط ا
ههی ماننهد افعا  الا ەٴن روش را درباریکنند، اما هماط مییاسماء و صفات الاهی احت

ها را بر معانی معهود نزد ما ن نامیرند، بلده ایگش نمیی... پلم وعرش، کرسی، لوش، ق
دی است و در هر یهی بها افعا  او اسماء و صفات ال  کنند، در حالیده ملاحمل می

ن افهراد یهد ایهافزای مهییه کرد. ط اط هاید تنزیامدان با از وین دو صورت خداوند را از
 ە�... دربهارد، ساق، رضا، تأسه  ویهمع، بصر، ات متشابهی که از سیمعناى ظاهرى آ

اتی کهه از عههرش و یهات بها آیهن آیرند، اما ملاك ایپذینم را ندیگوخداوند سخن می
 ەٴاز و امدهان دربهاریدی است و در هر دو صورت توهّم نیند یگو... سخن میکرسی و

 .(002-04/000)همان،  د نفی شودیذات الاهی با

فرشهتگان « بها »فهاطر کهه در آن بهه  ەٴۀ نخست سوریر آیی در تفسیجناش: ط اط ا
زى مانند با  پرندگان مجهز است که بها آن یز معتقد است فرشته به چیشود ناشاره می

کند. ن به آسمان عروج مییا از زمید یآن مییمانند پرندگان به امر خدا از آسمان به زم
قهت ین حقیمرلوب از با  در مورد ات یرا همان غایده است، زین امر را با  نامیقرآن ا

ن امهر یهد کهه ایهآبرنمی« با »ن، از مجرد اطلاق لفظ یرمادى هم تحقق دارد. بنابرایغ
ل شده باشهد، همهانرور کهه در الفهاظی ماننهد یرمادى مانند با  پرندگان از پر تشدیغ

 .(07/7)همان،  ن استیز چنیعرش، کرسی، لوش، قلم و مانند آنها ن
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روان او منحصهر در یرا هم مانند ملاصدرا و پ« زانیم»قرآنی  ەٴی واژیزان: ط اط ایم
زى انهدازه یزى است که با آن چید مراد از آن هر چیگومی داند ومصداق مادى آن نمی

ی یهق آن ترازویدهی از مصهادیا کارى باشد و یا سخن یده یرى شود، اعم از آنده عقیگ
 .(0۱/۱7)همان،  کننداء مادى را با آن وزن مییاست که اش

د گرچهه موضهوع لهه نخسهت یگوز مییسوره نور ن 05ۀ یر آیی در تفسینور: ط اط ا
قت یا حقین واژه به نحو استعاره یدنی آن است، اما ایمصداق محسو  و د« نور» ەٴواژ

ه حوا  و سپس در امور نامحسو  مانند عقل به کار رفته اسهت. سهپس یثانوى در بق
رش یهقهت خهود را بهر غیآن اسهت کهه از راه آن شهیء حقد کهه وجهود شهیء یافزامی
جاد خداوند موجودند ین مصداق تام نور است و چون ممدنات به ایاند و بنابراینمامی

 .(05/022)همان،  خداوند مصداق اتم نور است

اء در یح بهه اشهیدانهد واسهناد تسه قی مییز حقیاء را نیح اشیی تس یح: ط اط ایتس 
کنهد کههه ن رو سخن بعضی از مفسهران را رد مهییرد. از همیپذمعناى مجازى را نمی

ه حالی و مجازى است و یح بقیقی و تس یح برخی ازموجودات قالی و حقیاند تس گفته
د حق آن است که یگواء از باب عموم مجاز است. وى مییح به همۀ اشیلذا اسناد تس 

ح بها الفهاظ وضهع ین تس یست که ایقی است، اما مستلزم آن نیح همه قالی و حقیتس 
)همهان،  همهانرور کهه توضهیح آن گذشهت ردیده شود صورت گیشده و صوتی که شن

 .(003-02۱: 00۱0؛ شیوا.غروى.حجتی، 00/003-000

برد. روشن اسههت دگاه از دو م ا  سلاش و چراغ بهره میین دین اییی در ت یط اط ا
چدهدام از یی وجود دارد و نه ههن دو واژه ذات مشترکیق گوناگون این مصادیکه نه در ب

گرى دارنهد، وگرنهه چگونهه یتی بر دیده شوند اولوین نام نامینده به ایق در این مصادیا
جههان ههاى ها، درختهان و مهاهین همۀ آبیتوان گفت ش اهت مشترکی که م لا بمی

ر، تفنگ، تانك و بمب اتمهی ین شمشیبه« سلاش» ەٴشان به م ا  واژیهست در استناد ا
ک نام مشهترك گهرد ههم یق را در ین مصادیز جز کاربرد مشترك، ایهست؟ و چه چ زین
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انهه بهودن، ین کارکردگرایه در عهیهن نظریهی از ایر ط اط هایهن رو تقریآورد؟ از همهمی
ن اسهتن اط و یهازى بهه ایۀ روش معناست. نیر سوم از نظریدی و منر ق بر تقریرتشدیغ

ق گونهاگون تنهها از یکند کهه مصهادح مییشان تصریم ایست، چنانده دیدیر هم نیتفس
 .(003)همان،  شوندن نام خوانده مییث کاربرد مشترکشان به ایح
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 گیرینتیجه

ههایی در مفههوم و مصهداق مشخص شد که بین زبان و معنا همانگونه که اشترا 
 هایی نیز وجود دارد اما هر کدام از زبان ومعنها مدمهلها و افتراقوجود دارد، اختلاف

دو را به دو تدۀ پاز  تش یه نمود که هر کدام در عین متفاوت  یددیگرند و شاید بتوان آن
باشد و همچنهین مشهخص شهد کهه در نظریهۀ روش بودن از دیگرى، مدمل آن نیز می

شهوند و کهارى بهه نحهوۀ وجهود یهافتن معنا، الفاظ در مقابل ارواش معانی وضهع مهی
شود، لذا ههر چه خصوصیاتی در خارج واقع میمصداق خارجی آن معنا ندارند که با 

صدق کند، آن لفهظ بهراى  زمان که روش معناى آن لفظ بر هر نوع مصداق خارجی آن
هایی که هایی را دیدیم که با این چراغهمان نیز وضع شده است پس اگر در آینده چراغ

نیهز هها اکنون مصادیق خارجی لفظ چراغ هستند باشند، همچنهان لفهظ چهراغ بهر آن
ها مادى نیز ن اشد چرا کهه لفهظ چهراغ بها روش کند حتی اگر جنس آن چراغصدق می

معناى چراغ ارت اط گرفته است و روش معناى چراغ روشنایی بخشی است خواه مادى 
 یا مجرد باشد.
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